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ي  طرح مهاجرت معکوس که یکي از شعارهاي انتخابات
دکتر محمود احمدي نژاد در انتخابات نهم بود، سرانجام در 
دولت دهم کلید خورد؛ آن هم در شرایطي که جوهر قانون 
ي  هدفمند کردن یارانه ها هنوز خشک نشده و تبعات احتمال
ت  اجراي این قانون در شهرها و روستاها روشن نیست. قرار اس
بخشي از افرادي که در سالیان گذشته به امید کسب و کار و 
زندگي بهتر، دیار خود را به مقصد شهرهاي بزرگ - عمدتاً 
تهران - ترک کرده اند، اینک با تسهیلاتي که دولت برایشان 
فراهم خواهد کرد، به دیار خود بازگردند تا از این رهگذر، 
قدري از تراکم جمعیت تهران کاسته شود. از سوي دیگر، 
بحث انتقال وزارتخانه ها، ادارات و نهادهاي دولتي به خارج از 
تهران داغ شده و نزدیک به 15 هزار کارمند داوطلب خروج 
از تهران هستند. البته تصمیم کاهش تراکم جمعیت براي 
افزایش سرانه رفاه شهري، همچون بسیاري از تصمیمات و 
ر  ایده هاي دیگر که تاکنون مطرح شده، تصمیم درستي به نظ
مي رسد، اما سؤالاتي را در اذهان به وجود مي آورد که پاسخ 
آنها چندان روشن نیست. مثلًا این که جمعیت مهاجر بعد 
از ترک تهران و دیگر شهرهاي بزرگ، در کجا، چگونه و با 
چه سطحي از امکانات قرار است زندگي کنند، به پشتوانه 
کدام زیرساخت ها و مؤلفه ها، مهاجرت معکوس صورت 
مي گیرد و یا این که دولت هزینه هاي چنین انتقالي را - آن 
هم در مقطع فعلي - چگونه تأمین مي کند، از ابهامات 

اساسي طرح جدید دولت هستند. پاسخ به این ابهامات، 
نیازمند واکاوي و ریشه یابي علل افزایش مهاجرت به شهرها 

در سالیان گذشته است.

سير جمعيتي ايران
بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان ثبت 
احوال، جمعیت کشور در سال 88 معادل 72 میلیون و 874 
هزار و 49 نفر بوده که از این میزان 49 میلیون و 918 هزار و 
724 نفر در مناطق شهري و 22 میلیون و 955 هزار و 325 
نفر در مناطق روستایي ساکن هستند. مقایسه این ارقام با 
نتایج آخرین سرشماري نفوس و مسکن در سال 85 نشان 
مي دهد که رشد جمعیت در سال 88 نسبت به این سال، 
3/37 درصد بوده و این نرخ به تفکیک در نواحي شهري و 

روستایي به ترتیب 3/31 و 3/15 درصد بوده است.
نگاهي به آمارهاي یک دوره 24 ساله )88-65( نشان 
مي دهد که جمعیت شهر نشین از حدود 26/8 میلیون 
ر  نفر در سال 65 با رشد 86 درصدي به 49/9 میلیون نف
رسیده، در حالي که رشد این نرخ در مناطق روستایي در 
آمار  این  مي شود.  محاسبه  درصد  تنها 1/5  مذکور  دوره 
حکایت از یک ثبات نسبي در جمعیت روستایي کشور 
دارد، به طوري که با خروج بخشي از جمعیت روستایي از 
این نواحي و جایگزین شدن این گروه با متولدین جدید، 

تراز جمعیتي این مناطق در چند سال گذشته ثابت باقي 
مانده است.

براي زندگي بهتر
شهري  جمعیت  چشمگیر  افزایش  علل  مورد  در 
نیز سیل  و  سنوات گذشته  در  بزرگ(  شهرهاي  )عمدتاً 
مهاجرت به این نواحي، متغیرهاي متعددي مي توانند دخیل 
ر  باشند. بررسي هاي واحد تحقیقات ماهنامه »اقتصاد ایران« د
مورد شاخص هاي جمعیتي کشور به خوبي نشان مي دهند 
که میزان ولادت ثبت شده در نواحي شهري کشور، بعد از 
د  یک دوره نزول در فاصله سال هاي 65 تا 75 به یکباره رون
افزایشي به خود گرفته، به طوري که از حدود 700 هزار 
نفر در سال 65 به حدود 938 هزار نفر در پایان سال 88 
رسیده است. گفتني است در دوره مذکور، میزان زاد و ولد 
سالانه در نواحي روستایي- به رغم افزایش جزیي در چند 
سال گذشته - با طي یک روند تقریباً نزولي از یک میلیون 
و 35 هزار نفر در سال 65 به 410 هزار نفر در پایان سال 
گذشته رسیده است. طبیعي است که میزان زاد و ولد در 
هر منطقه با حضور جمعیت فعال و ازدواج رابطه مستقیم 
دارد و به همین دلیل، آمارهاي مذکور مي توانند از دلایل 
کاهش جمعیت فعال در نواحي روستایي کشور و یا همان 

افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها باشند.

زندگي در شهر و روستا

در آرزوي توسعه متوازن
توسعه ناهمگون سياسي، اقتصادي و اجتماعي در کشور از اصلي ترين عوامل مهاجرت به 

شهرها و به هم خوردن نسبت جمعيتي در کشور در 30 سال اخير بوده است.
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از سوي دیگر، بررسي نرخ بیکاري در نواحي شهري 
و روستایي و مقایسه آن با میزان توسعه و پیشرفت هاي 
صورت گرفته در این مناطق، نتایج جالبي را نشان مي دهند. 
بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه، تا قبل از سال 
76 نرخ بیکاري در نواحي شهري همواره کمتر از مناطق 
روستایي بوده، اما پس از آن، این روند کاملًا معکوس شده 
است. همچنین از سال 80 به بعد، سال به سال شکاف 
 ، بین نرخ بیکاري شهري و روستایي با افزایش رو به رو بوده
به طوري که از سال 80 تا 83 این نرخ در نواحي روستایي 
از حدود 13/5 درصد به 6/8 درصد کاهش یافته است؛ در 
شرایطي که نرخ بیکاري در مناطق شهري با وجود یک 
روند کاهشي، بین 12 تا 14 درصد در نوسان بوده و در این 
محدوده باقي مانده است. از آنجا که نرخ بیکاري بر مبناي 
جمعیت فعال محاسبه مي شود و همچنین واقعیت هاي 
موجود از عدم توسعه مطلوب روستاهاي کشور در سنوات 
بیکاري  نرخ  کاهش  بنابر این  مي کنند،  حکایت  گذشته 
ي  روستایي بیش از آن که مرهون اشتغال زایي در این نواح
باشد، به کاهش جمعیت فعال روستایي کشور برمي گردد؛ 
جمعیتي که با مهاجرت به شهرها، بیکاري را با خود به 

مناطق شهري برده  است.
ر  ب تأییدي  هم  کشور  در  موجود  اقتصادي  شرایط 
این موضوع است. در سال هاي اخیر، مشاغل روستایي و 
تولید محور تا حدود زیادي کمرنگ شده و در عوض، 
واردات انواع محصولات براي تأمین نیاز جمعیت مصرف  
کننده شهري افزایش یافته و همچنین حاشیه  نشیني و زاغه 
 نشیني در اطراف شهرهاي بزرگ، به خصوص تهران رشد 
کرده است. در ذکر علل این رخداد، مي توان به عدم حمایت 
کافي از روستاییان، تمرکز امکانات و فرصت هاي شغلي در 
شهرها و توسعه نامتوازن اقتصادي به نفع نواحي شهري اشاره 
کرد. البته تمام مهاجرت صورت گرفته را نمي توان به مسایل 
اقتصادي نسبت داد، چرا که تأثیر مسایل سیاسي، اجتماعي 
و فرهنگي کمتر از اقتصاد نیست. افزایش توسعه سیاسي و 
اجتماعي شهرهاي بزرگ که با ظهور موج مدرنیته در کشور 
همراه بوده است، جاذبه هاي زندگي شهري را در قیاس 
ه  این توسع داده و  افزایش  یافته  نواحي کمتر توسعه  با 
سیاسي-اجتماعي همچون توسعه اقتصادي، نامتوازن بوده 
مثل  در حوزه هایي  به خصوص  توازن،  عدم  این  است. 

آموزش و تحصیلات، بهداشت، رسانه، مراکز تجاري و 
تفریحي و مواردي از این قبیل به خوبي ملموس است. 
به طور کلي،  نظر گرفت که  باید در  را  نکته  این  البته 
شهرنشیني امري نامطلوب نیست، بلکه از شاخص هاي 
توسعه یک کشور محسوب مي شود، اما گذار از زندگي 
روستایي به شهري براي کشورهاي در حال توسعه  همچون 
ایران نباید به قیمت نابودي تولیدات صنعتي و کشاورزي 
به  مطلق  اتکاي  با  هم  آن   - واردات  افراطي  افزایش  و 

درآمدهاي نفتي و گازي - تمام شود.  

تمرکز زدايي دولتي
به  را  تقسیم  بندي کشور  مي توان  در حال حاضر 
نواحي شهري و روستایي به تقسیم  بندي دیگري به شکل 
ساکن در شهرهاي بزرگ و ساکن در شهرهاي کوچک 
و روستاها تغییر داد. بر اساس نظر دولت، این تفکیک 
به صورت ساکن در تهران و غیرتهران در آمده است. به 
زعم رییس جمهور، حدود 5 میلیون نفر از جمعیت 13 
میلیوني تهران، باید از این شهر خارج شوند. اگر دولت 
بخواهد تا پایان دوره فعالیت خود این اقدام را عملي نماید، 
باید سالي 1/5 میلیون نفر از تهران خارج شوند. سؤال آن 
است که دولت در مقطع فعلي بر اساس کدام جمع  بندي 
و  اقدامي را دارد؟ تکلیف نواحي روستایي  قصد چنین 
شهرهاي کم جمعیت که روشن است. این مناطق به هیچ 
وجه از لحاظ زیرساخت ها و امکانات رفاهي و زندگي 
میلیون   5 این  احتمالاً  نیستند.  مطلوبي  شرایط  در 
به شهرهاي بزرگ دیگر مثل اصفهان،  قرار است  نفر 
شیراز و مشهد منتقل شوند که البته این شهرها از لحاظ 
امکانات – حداقل در مقطع کنوني- قابل قیاس با تهران 
نیستند. به علاوه دولت قرار است به کساني که داوطلب 
مي شوند، تسهیلات، وام مسکن و اضافه حقوق پرداخت 
کند تا فشاري به مهاجران معکوس وارد نشود. اما این 
پرداخت ها تا چه زماني مي توانند ادامه پیدا کنند؟ هزینه 
چنین انتقالي از کدام منبع تأمین خواهد شد و چندین و 
چند پرسش دیگر که اگر پرداخت یارانه نقدي دولت را 
در کنار پازل تمرکز زدایي بچینیم، پاسخ به سؤالات فوق، 

سخت تر هم مي شود.
این فربه شدن روز  افزون دولت و هزینه هاي آن در 
بالا  قوانین  اسناد و  شرایطي رخ مي دهد که طبق همه 
دستي کشور و توصیه هاي کارشناسان و صاحب  نظران، 
بخش  به  امور  و  شود  کوچکتر  روز  به  روز  باید  دولت 
چنین  با  حتم  طور  به  گردد.  واگذار  مردم  و  خصوصي 
اقداماتي، بسیاري از مردم تا مدت ها توانایي خروج از زیر 
سایه دولت را نخواهند داشت. مسلماً تمرکز زدایي و توسعه 
روستاها اقدامات مطلوبي اند، اما این سبک و سیاقي که در 
پیش گرفته شده، نقض بسیاري از برنامه  ریزي هاي پیشین 

 .است که مستلزم ارزیابي هاي دقیق تري مي باشد
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استخراج: واحد تحقيقات »اقتصاد ايران« از بانك مرکزي

ه منظور آشنایي خوانندگان  ماهنامه »اقتصاد ایران« ب
با برخي از مهمترین شاخص هاي اقتصادي-اجتماعي 
کشور که در دسترس مي باشند به معرفي و رده  بندي 

آنها مي پردازد. 
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